طلوع يا غروب مس
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بازارهاي بزرگ مس از رونق خوبي برخوردارند، اما تا چه حد اين بازارها در جهاني كه فناوري در آن بسرعت در حال پيشرفت بوده و هزينه‌ها رو به افزايش هستند قابل اعتماد خواهد بود؟ در مطلب ذيل نگاهي خواهيم داشت به فراز و نشيب‌هاي مس و آلياژهاي آن در بازارهاي جهاني.

در سال‌هاي اخير مس در ميان فلزات پايه يكي از بهترين عملكردها را داشته و همچنان از بازار كاملا متوازني در جهان برخوردار بوده، به گونه‌اي كه عرضه مس تصفيه شده و فقط اندكي كمتر از تقاضاي آن بوده است، اگرچه بعضي از تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند كه امسال سرانجام بازار آن به سمت اندكي عرضه مازاد حركت خواهد كرد. طبق گزارش گروه مطالعات جهاني مس، مصرف مس تصفيه شده طي سال 2013 روندي فزاينده داشته، به‌ طوري‌كه تقاضاي ظاهري آن در جهان در 10 ماهه نخست سال مذكور نسبت به مدت مشابه آن در سال 2012 حدود 660 هزار تن با 8/3 درصد افزايش داشته است.

اطلاعات منتشره توسط مراكز تحقيقاتي نشان مي‌دهد كه مصرف جهاني مس تصفيه شده در 11 ماهه نخست سال 2013 نسبت به مدت مشابه آن در سال 2012 با 3/4 درصد افزايش به 29/19 ميليون تن رسيد. قابل ذكر است كه در اروپاي بحران زده پس از كاهش قابل توجه در سال‌هاي اخير اندكي افزايش ديده مي‌شود. بهبود مستمري نيز در كشورهاي آمريكايي مشهود است، حال آنكه موتور اصلي تقاضا و رشد آن به‌طور قاطعانه‌اي در آسيا به سركردگي چين قرار دارد. تقاضا در 11 ماهه نخست در چين در سال 2013 نسبت به مدت مشابه آن در سال 2012 با 5/10 درصد افزايش به 92/8 ميليون تن رسيد كه اين افزايش 845 هزار تني بيش از كل افزايش خالص 775400 تن پيش‌بيني شده براي آسياست.

بحران مالي 2009 ـ 2008 لطمه شديدي به اقتصاد كشورهاي غربي زده و مشخص است كه تقاضاي مس آنها هنوز به سطوح قبلي نرسيده است.

طبق گزارش شوراي بين‌المللي، مس شكل داده شده (IWCC) كل تقاضا براي مس نيمه نهايي و آلياژ مس (مفتول، انواع ميلگرد، مقاطع، نورد تخت و لوله) در سال 2006 در اروپا و ژاپن به اوج خود رسيد، در حالي‌كه در آمريكا حتي زودتر يعني در سال 2004 افزايش پيدا كرد. از آن زمان تاكنون مصرف اين كشورها كاهش پيدا كرده (البته نه به‌طور مستمر) اما به نظر مي‌رسد كه اقتصاد اين كشورها مجموعا در سطوح پايين‌تري به حالت ركود درآمده است.

هر كدام از كشورهاي صنعتي اروپا، آمريكاي‌شمالي و ژاپن داراي مشكلات خاص خود هستند كه بايد آن را برطرف كنند. در اروپا تقاضا براي مس تا حدي تحت تاثير جابه‌جايي بعضي از اين صنايع به مناطق كم‌هزينه‌تر قرار گرفته است. اما علائم حاكي از آن است كه شايد اين روند حتي كاملا معكوس گردد: چين ديگر كشور ارزان و كم هزينه‌اي نيست و جايگزين‌ها مي‌توانند زيرساختارهاي ضعيفي داشته باشند.

يك مشكل عمده در اروپا از سال 2008 به بعد كمبود اعتبارات براي ساخت واحدهاي جديد ذوب مس است. در حال حاضر به دليل كمبود منابع مالي هر دو مورد ساخت واحدهاي جديد و يا بازسازي واحدهاي كنوني تصفيه مس با كاهش چشمگيري مواجه شده، اگرچه با وجود اينكه بازار در بسياري از مناطق ضعيف است، اما بهبودي هم به چشم مي‌خورد.

از آنجايي كه چين بزرگترين مصرف‌كننده مس در جهان است، به نظر مي‌رسد كه عرضه و تقاضاي آن از وضعيت خوبي برخوردار است، اما تا چه حد بازارهاي عمده آن قابل اطمينان هستند؟ چون مس اولين فلزي بود كه توسط بشر استخراج شد و طولاني‌ترين دوران رقابت را در مقايسه با ساير فلزات داشته است: از زماني كه عصر برنز جاي خود را به عصر آهن داد. امروزه بيشترين كاربرد مس در بخش توزيع برق است كه عمري طولاني دارد، اما با پيشرفت فناوري آيا اين احتمال وجود دارد كه اين حجم بالاي تقاضاي مس بسرعت كاهش يابد؟ بعنوان مثال براي انتقال اطلاعات در مسافت‌هاي طولاني فيبر نوري و ماهواره‌ها آخرين ابداعات و فناوري‌هاي پيشرفته بشري محسوب مي‌شوند.

كليد هدايت

قابليت هدايت برق اين فلز (پس از نقره دومين فلزي است كه قابليت هدايت برق آن بالاست) عامل مهمي در بخش اعظم كاربردهاي آن است. حدود 70 درصد كاربرد مس مربوط مي‌شود به قابليت هدايت برق آن كه حدوداً 60 درصد از آن سيم و كابل توليد مي‌شود. اين رقم آخر قبلاً 55 درصد بود كه از پنج سال پيش به دليل كاهش در بعضي از مصارف غيربرقي (عمدتا لوله‌هاي آب) افزايش پيدا كرده است، اگرچه مورد آخر هنوز حدود 600 هزار تن در سال مصرف دارد.

مهمترين بازارهاي جهاني مفتول مس و كابل عبارتند از توزيع برق و كابل‌هاي ساختماني كه هر كدام حدود 5/3 ميليون تن مصرف دارند. سيم‌پيچ (براي موتورها و ترانسفورمرها) 3 ميليون تن در سال شامل سيم براي تجهيزات عمومي (مانند لوازم منزل و ماشين‌آلات صنعتي) كه چهارمين مورد 5/1 ميليون تن در سال مصرف دارد. در سيم‌كشي خودرو 9/0 ميليون تن در سال مصرف مي‌شود و صنايع الكترونيك 7/0 مصرف مي‌كند. چند بازار مهم مس (از جمله توزيع برق) در حال حاضر با آلومينيوم رقابت مي‌كند كه داراي مزيت‌هاي چگالي پايين‌تر و قيمت‌هاي پايين‌تري است و نيز قابليت هدايت كمتري دارد، اما به هر صورت پس از نقره، مس و طلا چهارمين هادي مهم محسوب مي‌شود.

در حال حاضر براي توزيع برق هوايي از كابل آلومينيومي به دلايل وزني و هزينه پايين استفاده مي‌شود، اما از هر دو فلز در شبكه‌هاي توزيع برق زيرزميني و ساير شبكه‌هاي برق نيز استفاده مي‌شود، بخصوص در شمال آمريكا و اروپا اين روش متداول است، اما در چين كه داراي بزرگترين پروژه زيربنايي در جهان است؛ غالبا از كابل‌هاي مسي براي توزيع برق استفاده مي‌كنند. اين كشور اعلام نمود كه امسال 10 درصد به هزينه شبكه برق‌رساني خود خواهد افزود كه به ميزان مصرف اين فلز در حد قابل‌توجهي افزوده مي‌شود. كارشناسان اشاره مي‌كنند كه در كشورهاي در حال توسعه، روند سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي تقاضاي مس را بيشتر از رشد GDP تقويت مي‌كند.

در اروپا شرايط در بخش برق پيچيده‌تر است. كميسيون، شورا و پارلمان اروپا با مساله كارآمدي انرژي و تغييرات اقليمي مربوطه در چالش هستند كه موضوع يك منازعه تند سياسي است. تقاضاي مس اروپا در آينده كاملا به سياستگذاري انرژي و اقليمي بستگي خواهد داشت. اگر استانداردهاي كارآمدي براي توزيع برق و تجهيزاتي مانند موتورها، ترانسفورمرها به كار گرفته شود، اين استانداردها به نفع بازار مس خواهد بود، چون قابليت هدايت برق آن بالاست و افت انرژي آن نيز پايين‌تر است.

تحليلگران بيان مي‌كنند كه ابداع گاز ارزان از طريق شكستن در حد قابل‌توجهي چهره صنعتي در آمريكا را تغيير داده است، اما آينده شكستن گاز در اروپا هنوز بسيار نامشخص است، در حالي‌كه بحث بر سر سياست‌هاي انرژي هنوز وجود دارد. نگراني بالاي صنعت مس اروپا كه نسبتا انرژي‌بر است، اين است كه بايد با ساير مناطق از نظر قيمت‌هاي انرژي رقابتي بماند. به كاربرد انرژي‌هاي قابل بازيافت مانند انرژي‌هاي باد و خورشيد نيز در اروپا و ساير مناطق افزوده مي‌شود و اين فناوري‌ها داراي مصرف مس بالايي بر حسب مگاوات هستند.؟؟؟؟؟؟؟

شايد قابل ذكر است كه بگوييم سرانجام اروپا به اهميت بخش صنعتي خود واقف شده و در نظر دارد نقش خود را در GDP قاره افزايش دهد. در پايان سال 2012 اين صنعت 7/15 درصد به GDP اتحاديه اروپا كمك كرد و هدف جامعه اروپا افزايش اين رقم به 20 درصد تا سال 2020 است. هنوز مشخص نيست كه چگونه اين كار انجام خواهد شد، اما به هر صورت هرگونه انگيزه‌اي براي جان تازه بخشيدن به صنعت اروپا بدون شك به افزايش تقاضاي مس منتهي خواهد شد.

در صورتي كه توزيع برق كه مي‌تواند توسط سيم آلومينيومي يا مسي انجام شود، توليد سيم جهت مصرف در ساختمان‌ها دژ محكمي براي مس در مناطق متعددي از جمله اتحاديه اروپا است. تحليلگران مي‌گويند كه صنعت ساختماني براي رعايت ايمني و قابليت اطمينان محافظه‌كارانه عمل مي‌كند. در بعضي از كشورها سيم آلومينيومي براي مصارف ساختماني توليد و به بازار عرضه مي‌شود، اگرچه بايد يك سيستم دقيق‌تر حفظ و نگهداري برقرار شود.

رقابت سيم ساختماني

به هر صورت كابل‌هاي برق آلومينيومي پيشرفته براساس آلياژهاي سري 8000 در سال 1972 در سطح تجاري در آمريكا وارد بازار شد و بنابراين داراي 40 سال سابقه كاربرد دارد. صنعت آلومينيوم تاكيد مي‌كند كه يك كيلو آلومينيوم معادل 2 كيلو مس داراي ظرفيت انتقال جريان است.

در آخرين ارقام مربوط به سال 2012 آمريكا، تقاضا براي سيم و كابل آلومينيوم با پوشش عايق‌بندي شده 378 ميليون پوند يا 171461 تن است. (اين طبقه‌بندي كاربردهاي دامنه كوتاه ولتاژ پايين‌تر را پوشش مي‌دهد، اما سيم‌پيچ برق را نيز دربر مي‌گيرد). در همان سال تقاضا براي كابل هادي هوايي با ولتاژ بالا 467 ميليون پوند يا 211831 تن بود.

قبل از بحران اقتصادي سال 2008 تقاضاي آمريكا براي سيم يا كابل عايق‌دار و با پوشش در سال 2006 به اوج 561 ميليون پوند يا 254470 تن رسيد.

در بخش ديگري از صنعت برق، بخش مهم سيم‌پيچ‌ها براي موتورها و ترانسفورمرها كه در قلمرو مس قرار دارد، حدودا 90 درصد بازار جهاني آن را پوشش مي‌دهد. از آنجايي كه دستگاه‌هايي كه از سيم آلومينيومي استفاده مي‌كنند فشردگي كمتري دارند تا حدي در اين تجهيزات از مس استفاده نمي‌شود مگر فقط در دستگاه‌هاي كوچك.

كابل‌هاي اطلاعاتي يا مخابراتي عرصه‌اي است كه در آنجا قبلا جابه‌جايي مس اتفاق افتاده است. سابقا شبكه‌هاي مخابراتي بيروني بين ساختمان‌ها تنها و بزرگترين مصرف‌كننده مس محسوب مي‌شوند، اما فناوري‌هاي جديدتر مانند فيبر نوري اين بازار جهاني را به 400 ـ 350 هزار تن در سال كاهش داده است. به اين رقم مي‌توان 250 ـ 200 تن در سال شبكه مخابراتي داخل ساختمان و ساير كابل‌هاي اطلاعاتي در داخل تجهيزات را نيز اضافه كرد كه جمع آن را به حدود 750 هزار تن در سال كابل مسي اطلاعاتي مي‌رساند.

بخش اعظم كابل اطلاعاتي بيروني را قبلا تبديل كرده، اما مجموعه‌اي از پيشرفت‌هاي فناوري مانند G.fast كه امكان انتقال اطلاعات با سرعت بالا از طريق كابل مسي موجود در مسافت‌هاي كوتاه‌تر را ميسر ساخته، اين امكان را مي‌دهد كه مخابرات داخل ساختماني براي اين فلز همنچنان بازار مطمئني باقي بماند بخصوص اينكه هزينه تبديل منازل يا ساير ساختمان‌ها به فيبر نوري براي مالك بسيار بالاست. G.Fast كه آخرين دستاورد است، امكان دستيابي سريع  IGbps را از طريق خطوط مسي تلفن امكان‌پذير مي‌سازد.

كاربرد ديگر برقي آن در خودروهاست كه پيچيدگي الكترونيكي خودروها را افزايش مي‌دهد و مي‌توان به موتورهاي هيبريدي و كاملا الكترونيكي اشاره كرد كه تقاضا براي سيم را بالا برده است. اين موتورها نيازمند سيم‌هاي ظريف‌تر هستند كه به احتمال بيشتري سيم‌هاي مسي خواهد بود، چون بايد در شرايطي مانند حرارت و ارتعاش در استحكام بالايي برخوردار باشد.

به هر صورت چگالي پايين آلومينيوم يك محرك عمده در يك بخش است كه سبك بودن از نظر وزني براي كارآمدي سوخت از اهداف اوليه آن محسوب مي‌شود.

اين احتمال وجود دارد كه باعث شود مصرف آلومينيوم براي كابل باتري اصلي افزايش پيدا كند بخصوص در جايي كه باتري دور از موتور قرار گرفته باشد. به هر صورت كارشناسان معتقدند كه در ساخت كابل‌هاي خوشه‌اي اصلي كه ساختار آن بسيار پيچيده و مهم است احتمالا از مس استفاده خواهد شد تا قابليت اطمينان و فشردگي آن تضمين شود، چون مس در شرايط خوردو استحكام و قابليت اطمينان بيشتري دارد، اما بايد رشد و تكامل پيدا كند تا مواد رقيب جايگزين آن نشوند. پس بايد مواد نازكتري با همان مشخصات مس توليد شود.

اما كاربردهاي مهم غيربرقي مس در ايستگاه‌هاي حرارتي، تهويه و تهويه مطبوع يا دستگاه‌هاي (HVAC) است كه براساس لوله‌هاي آلومينيومي ارزان‌تر بوده و سهمي از بازار را گرفته است، اما مس با سيستم مايكرو گروو مواجه شده كه مشخصه آن لوله‌هاي با قطر كوچكتر، مصرف كمتر مواد، فشردگي بيشتر و ضريب انتقال حرارتي بالاتر بعلاوه مصرف كمتر خنك‌كننده است. در حقيقت سيستم مايكروگروو مسي فناوري سيم‌پيچ با قطر كوچك براي سيستم‌هاي مدرن تهويه مطبوع و سردخانه است.

بهبود كيفيت هوا

معمولا لوله‌هاي مسي در HVAC (سيستم حرارتي، تهويه وايركانديش) با پره‌هاي آلومينيومي تركيب مي‌شوند، اما در حال حاضر اين ضرورت ايجاد شده تا در بازار رو به رشد آنرا با پره مسي تركيب كنند، چون ويژگي ديگر مس اين است كه مي‌تواند به‌طور فزاينده‌اي در آينده مهم باشد خواص ضدميكروبي آن است. دستگاه‌هاي ايركانديشن تمام مسي مي‌توانند باكتري، قارچ و ساير ميكروب‌ها را كشته و بنابراين كيفيت هوا را بهبود بخشيده و آن را بهداشتي نگه دارد.

توليدكننده بزرگ چيني چيگو اولين تهويه مطبوع مسي ضدميكروبي در جهان را در اواخر 2010 با همكاري ICA راه‌اندازي كرد. بعضي از توليدكنندگان HVAC دوباره به مس روي آورده‌اند. ما بندرت اين حالت را مي‌ديديم اما اين اتفاق افتاد. كارخانه فرانسوي Hydronic اولين دستگاه تهويه هواي مسي ضدميكروبي را در اواخر 2011 در اروپا توليد كرد كه هدف آن بهبود كيفيت هوا در بيمارستان و ساير نهادها بود. اگر به بازارهاي جديد احتمالي مس نگاهي بيندازيم، بخش ضدميكروبي آن داراي كاربرد وسيعي خواهد بود. در اين زمينه بيشترين تحقيق و توسعه صورت پذيرفته است و چندين شركت در حال حاضر محصولات خود را مانند صفحات لمسي و دستگيره‌هاي با آلياژهاي مس ضدباكتري به بازار عرضه مي‌كنند. از اين تعداد حدود 350 مورد توسط آژانس حفاظت محيط‌زيست آمريكا براي اين كاربرد مورد تاييد قرار گرفته است.

تحليلگران هشدار مي‌دهند كه هنوز اين كاربرد منتج به مصرف يك ميليون تن مس نمي‌شود، اما پيشرفت خوبي خواهد بود كه اگر شاهد يك بازار 10 هزار تني در پنج سال آتي براي سطوح مسي كه مرتبا لمس مي‌شوند، باشيم. پيشرفت كار آهسته است، اما بايد هم بازار را توسعه دهيم و كل زنجيره عرضه را متقاعد كنيم. بايد ذهن آرشيتكت‌ها را روشن كنيم. هنوز روزهاي نخستين را .در اين عرصه آغاز كرده‌ايم. 
در حال حاضر، فناوري سطوح مسي لمسي ضدباكتري در بيمارستاني در بلژيك، يك شركت داروئي در آفريقاي‌جنوبي و در سيستم حمل و نقل عمومي در شيلي به كار گرفته شده است.

كاربرد نهايي ديگر مس در پنج‌سال گذشته ظهور كرده است كه قفس‌هاي كشت آبي استت. براي جلوگيري از اصراف صيد ماهي در اقيانوس‌ها و عرضه پروتئين براي جمعيت رو به رشد جهان، پرورش ماهي احتمالا در جهان توسعه پيدا خواهد كرد. قفس‌ها يا توري‌هاي آلياژس مس داراي مزيت‌هاي حياتي نسبت به پلاستيك‌ها مي‌باشند: اين قفس‌ها يا توري‌ها در مقابل توفان‌ها با دوام‌تر بوده و توسط موجودات دريايي كثيف نمي‌شوند و در عين حال ميكروب‌هايي را كه به ماهي صدمه مي‌زنند از بين مي‌برند.

در اين زمينه در چند كشور مانند شيلي، نروژ، اسكاتلند، چين، آفريقاي‌جنوبي، تركيه، كانادا و كره‌جنوبي مطالعه و بررسي صورت مي‌پذيرد. گزارش شده است كه چين حدودا يك ميليون قفس را در سواحل خود در محل پرورش ماهي به كار گرفته است. چنين قفس‌هاي اصولي هر كدام مي‌تواند داراي حدودا 30 تن آلياژ مس باشد. پيش‌بيني مي‌شود كه پتانسيل بازار تا سال 2016 به 12 هزار تن آلياژ مس در سال برسد كه چين بالغ بر 40 درصد آن را به خود اختصاص خواهد داد.
اگر مجددا نگاهي به بخش برق بيندازيم، مي‌بينيم كه مس داراي يك بازار رو به رشد در موتورهاي القائي AC است كه از روتورهاي مسي به جاي آلومينيومي استفاده مي‌شود. اين كار مي‌تواند كارآمدي روتور را چند دهم درصد افزايش دهد و گفته مي‌شود كه اين كاربرد در حال گسترش است. اگر فقط 5 درصد موتورهاي كنوني تعمير شوند يا رتورهاي مسي بازسازي شوند، باعث مي‌شود كه 40 هزار تن درسال 2016 تقاضا براي مس افزايش پيدا كند.
تهديد كربن

هميشه در كنار فرصت‌ها تهديداتي هم براي تقاضا از طرف فناوري‌هاي نوظهور وجود دارد. يكي از جالب‌ترين تهديدات ايجاد كربن‌هاي نانوتيوب براي كابل‌هاي برق است. پروژه‌اي تحت عنوان "اولتراواير| (ماوراء سيم) درخصوص تشكيل كربن‌هاي نانوتيوب در يك ماتريكس مس مطالعه مي‌شود كه مي‌تواند قابليت هدايت مس را به دو برابر افزايش دهد.

اما نانوتيوب‌ها مجبور نيستند كه از مس استفاده كنند و محققان آمريكايي اخيرا كابل‌هاي كربني نانوتيوب ساخته‌اند كه مي‌تواند در حد سيم‌هاي مسي (حدود يكصد هزار آمپر در هر سانتيمترمربع) جريان برق را انتقال دهد و در عين حال داراي وزن سبك‌تر و افت انرژي كمتري است. كاربردهاي تجاري آن در آينده افزايش خواهد داشت و مي‌بايست مشخص شود كه آيا مي‌تواند اقتصادي باشد و يا اينكه بتواند مشابه الگوي ابرهادي‌ها عمل كند. ابرهادي‌ها داراي چندين كاربرد اختصاصي هستند، اما كاربردهاي گسترده روزانه آن غيرعملي است.

در نهايت نمي‌توان به آساني و به دقت توازن سود و زيان آن را در آينده پيش‌بيني كرد، اما مي‌توان به صحت بيان كرد كه اگر كشورهاي در حال توسعه به توسعه خود ادامه دهند. بدين مفهوم خواهد بود كه به امكانات زيربنايي بيشتري نياز بوده و بايد خودرو ايركانديش و يخچال بيشتري فروخته شود و احتمالا تقاضاي بيشتر مس در آينده قابل پيش‌بيني است. ما هميشه شاهد تهديدات جايگزين هستيم كه بايد اين تهديدات را به فرصت تبديل كرده و صنعت را هوشيار نگهداشته و پيشرفت بيشتر در فناوري مس را تضمين كنيم.

